
به نظر می رســد برخی از مقامات از صرافت 
تلاش برای لغو تحریم ها افتاده و ظاهرا متمایل 
به پذیرش تحریم به عنوان امری مقدر و محتوم 
شــده اند. این در حالی اســت کــه تحریم های 
۲۰ســاله کشــور ما را وارد مرحله فرســودگی 
زیرساخت ها و اضمحلال ساختاری کرده  است. 
هم زمان رشــد چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیک 
برخی از کشــورهای منطقــه می تواند متضمن 
تهدیــدات امنیتی نیــز برای ما باشــد. در چنین 
شــرایطی ضرورت دارد که لغو تحریم ها به هر 
قیمت و بیشــتر از هر زمان دیگری در دستور کار 
مقامات ما باشــد. تورم ناشی از تحریم به اضافه 
سوءمدیریت و فساد گسترده که هم افزایی دارند 
و متقابلا یکدیگر را تشــدید می کنند، بیش  از این 
نباید و نمی تواند ادامه یابد. عوارض تحریم برای 
اقتصــاد و اجتماع که ما را به مرحله اضمحلال 
ساختاری رســانده، به شــرح زیر قابل تلخیص 

است:
۱. تحریم و ســوءمدیریت هم افزایی دارند و 
یکدیگر را تقویت می کنند. تحریم با ایجاد فرصت 
و انگیزه موجب سیستمیک شــدن سوءمدیریت 
می شود. با مقصر جلوه دادن قدرت های خارجی، 
دســت مردم و رســانه ها برای پاســخ گو کردن 
مقامات بســته می شود و مســئولان بی کفایت 
حاشــیه امن پیدا می کنند. با رشــد بدگمانی ها، 
پدیــده «خودی و غیرخــودی» و اصل وفاداری 
به جای تخصص بیــش  از پیش مبنای کار قرار 
می گیــرد و ســمت های اصلی بــه خودی های 
ظاهرا وفادار اما فاقد صلاحیت سپرده می شود. 
با تشــدید روند حذف افراد شایسته، در مدت ۲۰ 
ســال گذشــته مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه 
سرعت گرفته است. برنامه ریزی درازمدت عملا 
منتفی شده و مقامات مستمرا درگیر روزمرگی و 
مدیریت بحران با هدف تأمین ارزاق و جلوگیری 
از کاهــش ارزش پول ملی برای دوره های کوتاه 
هستند. درآمدها به جای اینکه صرف طرح های 
اصولی و جلوگیری از افزایش ناترازی ها و رشد 
فناوری شود، صرف تحقق برنامه های کوتاه مدت 
پوپولیستی می شــود. رشد شوراها و کمیته های 
ویژه و ...  کاهش اختیــارات وزارتخانه ها و ایجاد 
یک بوروکراســی موازی بــدون هرگونه نظارت 
را در پی داشته  اســت. قیمت گذاری تصنعی و 
نرخ های متعدد ارز موجب اختلال بیشتر در بازار 
و جایگزینی بورس بازی به جای تولید و تجارت 

واقعی شده  است.
۲. تحریم محیط را برای رشد فساد سیستمیک 
مســاعد کرد. مخفی کاری، اختلال در ســازوکار 
بازار و شــکل گیری شــبکه های مخفــی برای 
دورزدن تحریم ها موجب رشد فساد شده  است. 
بسته بودن راه های قانونی و عرفی برای تجارت، 
توســل به مســیرهای غیرشــفاف برای تجارت 
را الزامی کرده  اســت. با محدود شــدن شــبکه 
بانکی، واسطه ها امکان رشد یافته اند. لایه هایی 
از شــرکت های صوری و پوششی و تراستی ها و 
اشخاص مطمئن در داخل و کشورهای مسیر به 
وجود آمده اند که باید در تاریکی مقادیر هنگفتی 
پــول را از راه هــای غیرقانونمنــد جابه جا کنند. 
در نتیجه، مقامات و نخبگان دولتی دسترســی 
غیرشــفاف و نامحدودی به پول های بی حساب 
دارنــد. همچنین تحریم موجــب حذف رقابت 
شــده و بازار داخلی و بخشی از تجارت خارجی 
در انحصار شــبکه های قدرتمند معدودی قرار 
گرفته  اســت. این شــبکه های مورد اعتماد حق 
انحصاری بــرای واردات و صــادرات و تجارت 
داخلی یافتند و عملا توانســتند خدمات خود را 
به هر قیمتی عرضه کنند. به  این  ترتیب، طبقه ای 
از کاســبان تحریم شــکل گرفت و در موقعیت 
بهره بردن از اقتصاد بســته و زمینه ســازی برای 
تداوم تحریم قــرار گرفت. از آنجا که کمبود کالا 
یکی از پیشــران های اصلی فســاد است، رشوه 
و قاچــاق به یــک صنعت پررونق تبدیل شــده  
است. در نتیجه، بخشــی از تولید ناخالص ملی 
غیررسمی و زیرزمینی شده و دولت امکان کسب 
مالیات و وضع مقررات را از دســت داده اســت 
و نهادهای رسمی ضعیف تر شده اند. همچنین 
نقض قوانین با هــدف دورزدن تحریم ها عملی 
پسندیده و میهن دوستانه به نظر آمده و مرزهای 
بیــن کمک بــه مردم و ســودجویی شــخصی 
مخدوش شده  است. مبالغ کلانی از پول عمومی 
که بدون امکان حسابرسی در اختیار شبکه های 
نامرئی اســت، راه را برای رشــد بیشتر اختلاس 

هموارتر کرده  است.
۳. مشــکل تــورم مزمــن و خانمان برانداز 
۲۰ســاله بدون لغو تحریم ها رفع شدنی نیست. 
تحریم و تورم از طریق زنجیره پیچیده ای از کنش 
و واکنش هــا مکمل یکدیگر و مســبب کاهش 
ارزش پول ملی انــد. تحریم موجب محدودیت 
صادرات و دسترسی به نظام بانکی بین المللی 

و کاهــش دسترســی بــه ارزهای 
قوی می شــود که کاهش واردات و 
افزایش بهای کالاهای وارداتی را در 

پی دارد.
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اخیرا مکرر از جانب سران دولت می شنویم 
که حذف فــلان یارانه و گران ســازی فلان 
کالاها مثل بنزین، حتمــا باید صرف کمک 
به دهک های ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
شــود ولاغیــر! چنیــن ادعا و ســخنی در 
صورتی از نظر کارشناسی قابل قبول است 
که علاوه بر تأمین مالی قبلی و منظورشدن 
رشد ســالانه طبق قواعد بودجه ریزی، این 
محــل ایجاد درآمد یا به عبــارت بهتر، این 
وجوه حاصــل از افزایش بهــای کالاهای 
دولتی، واقعا بیشــتر از رونــدی که بود،  به 
آن اقشــار مد نظر اختصاص یابد. اما هوش 
کارشناســی که اقدام به تحلیل عمودی و 
افقــی بودجه می کنــد، درمی یابد معمولا 
چنین نشــده اســت و این نوع دستورها و 
اظهار نظرها  بیشتر جنبه گفتار درمانی دارد 
و می خواهد طبق گفتمان مکتب روانی در 

علــم اقتصاد یا وفق نظر پیروان 
مکتب رفتارگرایی،  التهاب ناشی 
از رشــد بهــای کالا و خدمــات 

دولتی را کاهش دهد.

یـادداشـت

راهبرد اقتصادی دولت 
در شرایط فعلی چه باید باشد؟

مراد راهداری

انا الله و انا الیه راجعون 
  با تأسف وتأثر درگذشت بانوی فداکار و فرهیخته سرکار خانم 

دکتر اشرف بروجردى را خدمت خانواده محترم ایشان و همه 
دوستداران کرامت و فضیلت تسلیت عرض کرده، از درگاه احدیت رحمت 

و مغفرت برای ایشان و شکیبایی و سلامتی برای بازماندگان محترم 
مسئلت  داریم.

سید مرتضى مبلغ، محمدمهدى صمدى 
 محمدهاشم مهیمنى، سیدمحمود حسینى

 سید ابوالفضل رضوى، مهدى رحمانیان، احمدعلى فردوسى  
على مزروعى، عباس رضایى، جعفر رحمان زاده

 سید مظفر شجاعى، محمد زائرى، محمدتقى شریعتى
 حسن جعفرى، جعفر ربانى، علیرضا فیروز، مصطفى نصر 

عباس نصر و سعید صدوقى

خانواده محترم معروف
ضایعه درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض می کنم، از 

خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندم.

  غلامحسین جلالى فرد

انا الله و انا الیه راجعون
با کمال اندوه و تأثر، درگذشت بانوی فرهیخته و گران قدر، 

سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی را به خانواده محترم ایشان، 
یاران و همکاران و دوست داران فرهنگ، عدالت و کرامت 

انسانی تسلیت می گوییم.
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به  خاطر «ایران» مجبور به توسعه ایم  امضا کردی، بهایش را بده
یــك دولت،  «آبــادی و قدرت 
بســته به مقدار امتعــه آن دولت 

است».
(میرزا ملکم خان-رساله ها)
۱- خطر قرمز هر دولت- ملتی، 
تمامیــت ارضی آن اســت. بر این 
اســاس، هر آرمــان ایدئولوژیک و 
منفعت اقتصــادی و... در ذیل این 

خط قرمز تعریف و روابط و مناسبات کشورها با یکدیگر 
حول این اصل اساســی و رعایت این خط قرمز تنظیم 
می شود. آیا کشورمان از این قاعده مستثناست؟ قطعا 
خیر. پس چگونه اســت که دو کشــور چین و امارات 
به عنوان شــرکای اول و دوم تجاری کشــورمان بر سر 
نفی تمامیت ارضی ایران، بیانیه های سیاســی مشترک 
صادر می کنند و واکنش کشــورمان تنها ابراز مخالفت 
و اعتراض دیپلماتیك اســت، نه واکنش های سخت تر 
و حتــی مقابله به مثل (در مورد چیــن)؟! اگر این نوع 
اعتراضــات دیپلماتیــك اثر داشــت، در مــورد همان 
حمایت ســه ســال قبل (آذرماه ۱۴۰۱) رئیس جمهور 
چین از همین ادعای ســخیف، مؤثــر می افتاد و همان 
رفتــار این بار از ســوی وزیــر خارجه این کشــور تکرار 
نمی شد. واقعیت آن اســت که قدرت را تنها با قدرت 
می توان مهار کرد، نه صرفا با اعتراض و هشدار. اماراتی 
کــه به مهم ترین هاب تجاری تبدیل شــده و چینی که 
بزرگ تریــن تولیدکننــده کالا در جهان اســت و حجم 
مبادلات این دو کشور به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده 
و در هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و... بده بستان 
زیادی بــا یکدیگر دارنــد، طبعا در سیاســت خارجی 
هم منافع مشــترك پیدا می کنند و متأســفانه، عجالتا 

منافع مشترك شان شبهه افکنی در 
تمامیت ارضی ایران عزیزمان است. 

ما را اما چه شده است؟!
۲- پارادایم حاکم بر سیاســت 
خارجــی کشــورمان هنــوز همان 
 ۶۰ و   ۵۰ دهه هــای  پارادایــم 
میــلادی اســت. در ایــن دیدمان 
و  پیشــرفته  کشــورهای  رابطــه 
در حال توسعه مبتنی بر تأمین مواد اولیه و خام ارزان 
از کشــورهای در حال توســعه برای تولید محصولات 
مورد نیاز جامعه غرب با کمترین قیمت بوده است. در 
نتیجه، افزایش سطح رفاه در جوامع پیشرفته به معنای 
عقب ماندگی و فقر در کشورهای در حال توسعه بوده 
و جهان به دو قطب استعمارگر و استعمارشده تقسیم 
شده و مبنای روابط «تضاد منافع» بوده است؛ چنان که 
توســعه روابط با جهان غرب به معنای نابودی منافع 
ملی تلقی می شــده اســت. پارادایمی تاریخ مصرف 
گذشــته و به بایگانی سپرده شــده که جای خود را به 
اولویت مؤلفه های فناوری و دانش فنی و بازار و قدرت 
خرید و اشتراك منافع به  جای مواد اولیه و خودکفایی 
و تضاد منافع داده اســت؛ چنان که اگــر روزگاری این 
کشورهای دارنده نفت بودند که کشورها و قدرت های 
جهانــی را تهدید به تحریــم نفتــی می کردند (دهه 
۷۰ میلادی و شــوکی که قیمت نفت را از ســه دلار به 
۱۲ دلار افزایش داد)، در دهه های اخیر این قدرت های 

جهانی اند که کشورهای دارنده این منابع را 
تحریم به نخریدن نفت و ســایر مواد اولیه 
می کنند و مصداق روشن آن دو دور تحریم 

نفتی کشورمان است. 

چین پای ادعاهای امارات را 
امضا کرد تا پرونده جزایر سه گانه 
از ســطح ادعاهای تکــراری در 
منطقه  به سطح مناقشه جهانی 
ارتقا یابد. معنای این امضا روشن 
اســت؛ حتی قدرت هــای بزرگ 
حاضرنــد حاکمیت ایــران را در 
خرج  ژئوپلیتیک  معامله هــای 

کنند. پاســخ ایران نیز باید به همان اندازه روشــن باشد؛ 
هــر امضا و هــر همراهی باید به هزینه ای محســوس 
و بازدارنده بدل شــود تا هیچ بازیگــری نتواند تمامیت 

سرزمینی ایران را به کالای قابل معامله تبدیل کند.
امارات متحده عربی سال هاســت با طرح ادعاهای 
بی اســاس تلاش می کند تاریخ را وارونه کند و با اتکا بر 
بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس، این ادعاها را 
به زبان مشترک منطقه ای بدل کند. بعضی از کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس که خــود بخش هایــی از ایران 
بوده اند و در سال های نه چندان دور جدا شده اند، امروز 
با امضای چنین بیانیه هایی ضعف تاریخی خود را پشت 
ادعاهای سیاسی پنهان می کنند. ایران باید یادآوری کند 
که این کشورها نه تنها حق تاریخی در این جزایر ندارند، 
بلکه خود محصول جدایی از ایران  هستند و نمی توانند 

با امضای بیانیه های سیاسی تاریخ را بازنویسی کنند.
قدرت های بزرگ نیز در این مســیر بی تقصیر نیستند. 
چین در بیانیه های مشترک با امارات از تلاش صلح آمیز 
ابوظبی ســخن گفته و روسیه نیز یک بار پای بیانیه ای را 
امضا کرد که به همین ادعا میدان داد. این همراهی ها، 
هرچند به بهانه حفظ مناسبات اقتصادی صورت گرفته، 
در بلندمــدت اعتبار دیپلماتیک آنان را با چالش مواجه 
می کند. پاســخ ایران باید روشن باشــد؛ اگر چین چنین 
موضعی می گیــرد، ایران هم می توانــد در قبال تایوان 
موضع مشــابهی داشته باشد. اگر روســیه چنین کاری 
می کند، ایران هم می تواند در موضوع جزایر کوریل میان 
روســیه و ژاپن همان موضع را بگیرد. این همان منطق 

بازدارندگی است؛ امضا کردی، بهایش را بده.
در حقــوق بین الملــل، حاکمیت با اعمــال مؤثر و 
مستمر تثبیت می شود، نه با نقشه ها یا ادعاهای تاریخی. 
بنابراین مؤثرترین پاســخ ایران به هرگونه ادعا، افزایش 
کمی و کیفی حضور حاکمیتی در این جزایر اســت. این 
حضور باید چندبعدی و برنامه ریزی شده باشد؛ توسعه 
زیرســاختی و رفاهی برای ســاکنان، بازدیدهای منظم 
مقامات بلندپایه کشوری و لشکری و دیپلماسی عمومی 
فعال برای معرفی این دستاوردها به مخاطب جهانی. 
هر یک از این اقدامات ســندی زنده و  انکارنشــدنی در 
دفاع از حقوق حاکمیتی ایران اســت و نشــان می دهد 
کــه مالکیت ایران بر جزایر نه یــک ادعا، بلکه واقعیتی 
جاری و تثبیت شده است. استمرار چنین اقداماتی علاوه 

بر تقویت مشروعیت بین المللی 
ایران، پیام روشنی به طرف های 
مدعــی می دهــد کــه تمامیت 
سرزمینی ایران خط قرمزی است 
که در عمل پاســداری می شود. 
در عرصه اقتصادی نیز می توان 
وابســتگی متقابــل  از منطــق 
به عنوان ابزاری برای بازدارندگی 
اســتفاده کرد. پیام ایران باید شــفاف باشد؛ به این معنا 
که همکاری های اقتصادی ســودمند و پایدار ارزشمند 
هستند، اما نمی توانند بر بستری از بی توجهی به خطوط 
قرمــز حاکمیتی ایران اســتوار شــوند. ادعاهای بی پایه 
در مورد جزایر ایرانی، ریسک سیاسی و امنیتی مستقیمی 
برای پروژه های مشــترک و جریان سرمایه گذاری ایجاد 
می کند. هزینه ها باید به طور روشــن طبقه بندی شوند تا 
پیام ایران شــفاف تر باشد. در ســطح سیاسی هم ایران 
می تواند در پرونده های حساس کشورها موضع متقابل 
اتخــاذ کند و نشــان دهد که نقض تمامیت ســرزمینی 
ایران بی پاســخ نمی ماند. آیا چیــن در برابر اتخاذ چنین 
مواضعی از ســوی ایران در موارد محل مناقشه خود با 

تایوان، فیلیپین و... مانند ما سکوت خواهد کرد؟! 
در  بازنگــری  اقتصــادی،  عرصــه  در  همچنیــن 
قراردادهــای انــرژی یا ســرمایه گذاری های مشــترک 
می تواند به عنوان ابزار فشــار عمل کرده و طرف مقابل 
را متوجه ریسک های ناشــی از ادعاهای بی پایه کند. در 
حوزه دیپلماتیک نیز کاهش سطح همکاری در نهادهای 
بین المللی یا تغییر لحن رسمی در مجامع جهانی، پیام 
روشــنی خواهد بود که هرگونه همراهــی با ادعاهای 
امــارات، هزینه ای مســتقیم بر روابط با ایــران تحمیل 

می کند.
در سطح منطقه ای، راه خنثی ســازی تلاش امارات 
بــرای عادی ســازی ادعاهای خــود از طریق شــورای 
همکاری، ابتــکار گفت وگوی مســتقیم در موضوعات 
حیاتی مشــترک اســت. امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، 
مقابله بــا تهدیدهای فرامــرزی و مدیریت بحران های 
زیســت محیطی حوزه هایی هســتند کــه اولویت همه 
کشورهای ساحلی اند. ایران می تواند ابتکار عمل نشان 
دهد کــه همکاری در ایــن حوزه ها منافــع ملموس و 
پایداری بــرای همه دارد، در حالی کــه ادامه ادعاهای 
بی ثمر تنهــا هزینه هــا را افزایش و اعتمــاد را کاهش 
می دهد. هرچند مشکل اصلی در داخل است. واکنش 
ایران در همه این ســال ها بیشــتر منفعلانــه بوده و به 
بیانیه های وزارت خارجه خلاصه شــده است که کافی 

نیست. چه خوشمان بیاید و چه نیاید، تنها 
یک بار محمود احمدی نژاد با سفر به جزایر 
نشان داد که حاکمیت ایران فقط روی کاغذ 

نیست، روی زمین هم هست.
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